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21249 ‐ کفر و انواع آن

سوال

در پاسخ به سوال شماره 12811 خواندم کفر اکبر که باعث خارج شدن فرد از اسلام مشود چند نوع است؛ خواهش

مکنم مساله را با مثال توضیح دهید.

پاسخ مفصل

الحمدله.

سخن دربارهی حقیقت کفر و انواع آن به طول مانجامد، اما مساله را در چند مورد خلاصه مکنم:

نخست: اهمیت شناخت کفر و انواع آن:

نصوص کتاب و سنت نشان دهندهی این است که ایمان شخص درست نیست و پذیرفته نمشود مر با دو چیز؛ معنای

شهادت لا اله الا اله که تسلیم شدن در برابر اله به واسطهی توحید است و برائت از همهی انواع کفر و شرک.

اما انسان نمتواند از چیزی برائت جسته و دوری گزیند مر پس از شناختِ آن. بنابراین آموزش توحید برای عمل کردن و

محقق ساختن آن ضرروی است و همینطور دانستن کفر و شرک برای دوری گزیدن از آن نیز حتم است.

دوم: تعریف کفر

کفر در لغت به معنای پوشاندن ی چیز است.

اما در اصطلاح شرع ایمان نیاوردن به اله و پیامبرانش هست؛ فرق نمکند که این ایمان نیاوردن به همراه تذیب باشد یا

نه؛ بله ش و تردید و روی گردان از ایمان به سبب حسادت یا تبر یه پیروی از هواهای نفسان که باعث رویگردان از

پیروی پیامبران شود نیز کفر است. به طور کل، کفر صفت است برای هر کس که چیزی از آنچه خداوند فرض نموده را

پس از آنه به وی ابلاغ شده، انار کند. چه این انار در قلب باشد و بر زبان نیاید، چه بر زبان باشد و در قلبش نباشد، یا با

هر دو، یا کاری انجام دهد که نص بر کفر بودن آن باشد مراجعه کنید به: مجموع فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه (۱۲/ ۳۳۵)

و الإحام ف أصول الأحام ابن حزم (۱/ 45).

ابن حزم در کتاب خودش الفصل مگوید: هر چیزی که بر اساس برهانِ صحیح ایمان جز با آن صحیح نباشد، انارش نیز
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کفر خواهد بود و به زبان آوردن هر چیزی که بر اساس دلیل صحیح، گفتنش کفر باشد، کفر است، و انجام دادن هر کاری

که بر اساس دلیل صحیح، انجامش کفر است، کفر مباشد.

سوم: انواع کفر اکبر که فرد را از اسلام خارج مسازد

علما کفر را به انواع گوناگون تقسیم کردهاند که بسیاری از انواع شرک زیر آن قرار مگیرد:

۱‐ کفر انار و تذیب: این کفرگاه با تذیب قلب است، که این نوع در میان کفار کم است، چنانه ابن قیم رحمه اله

،است، مانند کتمان حق و تسلیم نشدن ظاهری در برابر آن با وجود شناخت درون یا بدن ذیب زبانگوید. و گاه با تم

همانند کفر یهودیان به محمد صلى الله عليه وسلم که خداوند متعال دربارهی آنان مفرماید: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به [بقره/ ۸۹] (پس

آناه که آنچه مشناختند به نزدشان آمد به آن کفر ورزیدند)، و همچنین مفرماید: وإن فريقا منهم ليتمون الحق وهم

ذیب تنها زمانزیرا ت .(دانندکه آن را م کنند در حالاز آنان حق را کتمان م گروه شو ب) [بقره/ ۱۴۶] يعلمون

خواهد بود که کس حق را بشناسد و سپس آن را رد کند. به همین سبب خداوند این را نف کرده که تذیب پیامبر صلى الله عليه وسلم

هاتِ البِآي ينمالظَّال نَلونَكَ وذِّبلا ي منَّهبوده: فَا ذیب تنها زبانه این تباشد، بل و درون توسط کفار قریش حقیق

يجحدُونَ [انعام/ ۳۳] (در واقع آنان تو را تذیب نمکنند ول ستماران آیات اله را انار مکنند) و دربارهی فرعون و

قومش مفرماید: وجحدُوا بِها واستَيقَنَتْها انْفُسهم ظُلْماً وعلُواً [نمل/ ۱۴] (با آنه دلهایشان به آن یقین داشت از روی ستم و

تبر انارش کردند).

کفر استحلال نیز از این نوع است؛ یعن اگر کس چیزی را که مداند شرع حرامش دانسته، حلال بداند، در واقع پیامبر صلى الله عليه وسلم

را در آنچه آورده تذیب نموده. همینطور هرکس آنچه را بداند شرع حلالش دانسته، حرام بداند.

نانَ مكو ربَتاسو با يسلبلا افرماید: ابر: مانند کفر ابلیس که خداوند عزوجل دربارهاش مو ت ۲‐ کفر رویگردان

الْافرِين [بقره/ ۳۴] (مر ابلیس که نخواست و تبر ورزید و از کافران بود).

يننموكَ بِالْمولَئا امكَ ودِ ذَلعب نم منْهم فَرِيق َّلتَوي نَا ثُمطَعاولِ وسبِالرو هنَّا بِالقُولُونَ آميفرماید: وه خداوند متعال مو چنان

[نور/ ۴۷] (و مگویند به اله و پیامبر [او] ایمان آوردیم و اطاعت کردیم، آناه دستهای از آنان پس از این [اقرار] روی

برمگردانند و آنان مومن نیستند). اینجا خداوند متعال ایمان را از کسان که از انجام عمل رویگردان مکنند نف نموده،

حت اگر به زبان اقرار کنند. بنابراین مشخص مشود که کفر رویگردان یعن: ترک حق به طوری که آن شخص حق را

نیاموزد و به آن عمل نند؛ چه این حق قول باشد یا عمل یا اعتقاد. خداوند متعال مفرماید: والَّذِين كفَروا عما انْذِروا

معرِضونَ [احقاف/ ۳] (و کسان که کفر ورزیدهاند، از آنچه بدان هشدار داده شدهاند رویگردانند). هر کس از آنچه پیامبر

آورده روی گردان کند، چه این رویگردان با سخن باشد، مثلا بوید از او پیروی نمکنم، یا عمل باشد، مثل کس که

روی برداند و از شنیدن حق بریزد یا برای نشنیدن سخن حق انشتانش را در گوش خود فرو برد، یا آن بشنود اما قلبش
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از ایمان به آن رویگردان کند و یا با اعضای بدنش از انجام آن خودداری ورزد، دچار کفر رویگردان شده است.

۳‐ کفر نفاق: کفری است از روی عدم تصدیق قلب و عمل آن، همراه با گردن سپردن ظاهری به احام شریعت از روی

هنَّا بِالآم قُولي نالنَّاسِ م نمفرماید: ور منافقان که خداوند دربارهشان مه بن سلول و دیمانند کفر عبدال ،ریا و خودنمای

وبِالْيوم اخرِ وما هم بِمومنين .يخَادِعونَ اله والَّذِين آمنُوا وما يخْدَعونَ ا انْفُسهم وما يشْعرونَ... [بقره/ ۸‐۲۰] (و از میان

مردم کسان هستند که مگویند به اله و روز بازپسین ایمان آوردیم اما آنان مومن نیستند. مخواهند اله و کسان که ایمان

آوردهاند را فریب دهند و[ل] جز خود را فریب نمدهند و احساس نمکنند...) تا آخر آیات.

۴- کفر ش و تردید: یعن تردید در پیروی از حق یا تردید در حق بودن آن. زیرا آنچه مطلوب است، یقین به این است که

آنچه پیامبر صلى الله عليه وسلم با خود آورده حق است و ش در حق بودن آن نیست. اما اگر کس جایز یا ممن بداند که آنچه پیامبر صلى الله عليه وسلم

آورده حق نباشد، دچار کفر ش یا گمان شده است. خداوند متعال مفرماید: ودخَل جنَّتَه وهو ظَالم لنَفْسه قَال ما اظُن انْ

تَبِيدَ هذِه ابداً . وما اظُن الساعةَ قَائمةً ولَئن ردِدت الَ ربِ لأجِدَنَّ خَيراً منْها منْقَلَباً . قَال لَه صاحبه وهو يحاوِره اكفَرت بِالَّذِي

خَلَقَكَ من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة ثُم سواكَ رجلا . لَنَّا هو اله ربِ ولا اشْرِكُ بِربِ احداً [کهف/ ۳۵-۳۸] (و در حال که در حق

خویش ستمار بود داخل باغ شد [و] گفت: گمان نمکنم این نعمت هرگز زوال پذیرد و گمان نمکنم که رستاخیز برپا

شود و اگر هم به سوی پروردگارم بازگردانده شوم قطعا بهتر از این را در بازگشت خواهم یافت. رفیقش در حال که با او

گفتو مکرد به او گفت: آیا به آن کس که تو را از خاک، سپس از نطفه آفرید آناه تو را [به صورت] مردی در آورد کافر

شدی؟).

از این بحث به این نتیجه مرسیم که کفرـ که ضد ایمان است ـ شاید با تذیب قلب باشد که مناقض تصدیق قلب است و

شاید عمل قلب باشد مانند دوست نداشتن اله متعال یا آیات او یا پیامبرش صلى الله عليه وسلم و این در تضاد با محبت ایمان است که

مهمترین اعمالِ قلوب است. چنانه کفر متواند قول باشد مانند ناسزا گفتن به اله متعال و یا عمل مانند سجده به بت و

قربان برای غیر اله. همانطور که ایمان متواند با قلب و زبان و اعضای بدن باشد، کفر نیز متواند توسط قلب و زبان و

اعضای بدن رخ دهد. از اله متعال خواهانیم ما را از کفر و شعبههای آن دور نه دارد و با زینت ایمان زیبا گرداند و ما را

هدایت یافتان هدایتر برداند. آمین.

مراجعه کنید به: أعلام السنة المنشورة (۱۷۷) و نواقض الإيمان القولية والعملية، اثر شیخ عبدالعزیز آل عبداللطیف (۴۶-۳۶)

.(۱۹۶‐۱۸۳) ه القرنفیر، اثر شیخ عبدالو ضوابط الت


